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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  َ وْلِِّ يَ فْقَهُوا ق 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

ير فرمايد " کسى که خداوند به وى ارادۀ خ

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

قابل توجه خطباء ، واعظین و دعوتگران محترم 
 در میدیا 

آیا عنوان مخاطبه دینی از یک عصر تا عصر دیگر تغییر 
 می کند ؟

آيا خطاب دينى از يک عصر تا عصر ديگر تغيير 

ميکند؟ آيا خطاب در عصر جهانى شدن و قبل از آن 

خود تفاوت دارد؟ ايا هر عصر عنوان مخاطبه خاص ب

دارد؟ آيا مخاطبه دينى مانند لباس مردم در زمستان و 

تابستان است ، يا مثل لباس مردم قريه و شهر . آيا 

خطاب دينى مانند لباس کارگران است که از يک 

فابريکه تا ديگرى تفاوت مى داشته باشد؟  دين که 

خطاب از آن مى گيرد ، ثابت است ، پس چرا خطاب 

 به اسباب تفاوت مى کند؟ دينى متنوع و متغير نظر

 

اين سؤالات از ما مى خواهد واضح سازيم که : دين در 

اصول و کليات عقائدى ، تعبدى و اخلاقى و شرعى ، 

تغيير نمى کند و آنچه تغيير مى کند اسلوب و روش 

 تعليمى و دعوت به آن است .

 

فقهاء و محققين و امامان دين فيصله کرده اند که : فتوا 

مان و مکان و عرف و حالت تغيير ميکند، و به تغيير ز

 فتوا تعلق به احکام شرع دارد ، پس منطق مى گويد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغيير دعوت يا خطاب دينى ، به تغيير زمان و مکان 

 و عرف و حال اولويت بيشتر را نسبت به فتوا دارد.

آنچه براى مسلمانان گفته ميشود براى غير 

 مسلمانان گفته نمى شود.

براى مسلمان جديد گفته ميشود براى مسلمان  آنچه

 اصيل گفته نميشود.

آنچه براى مسلمان مستقيم و پابند گفته ميشود ، 

براى مسلمان گناهکار و عاصى به خداوند گفته نمى 

 شود.

آنچه براى مسلمان در کشور اسلامى گفته مى شود ، 

 براى مسلمان در جوامع غير اسلامى گفته نمى شود.

جوانان گفته مى شود ، براى سالمندان  آنچه براى

 گفته نمى شود.

آنچه براى زنان گفته مى شود براى مردان گفته نمى 

 شود.

آنچه براى سرمايه داران گفته مى شود براى فقراء 

 گفته نمى شود.

آنچه براى حکام گفته مى شود براى محکومين گفته 

 نمى شود.

ماعى و آنچه در قريه گفته مى شود در شبکه هاى اجت

 تلويزيونها که جهانيان مى شنوند گفته نمى شود.

آنچه براى مردم در عصرى که روابط الکترونى نبود 

 روابط گفته مى شد ، در عصر انقلاب تکنالوجى و 
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 خطاب دینی /
الکترونى گفته ميشود . عصر حاضر جهانى و عصر 

 تقارب جهانى است .

ه را موضوعات مشترک است بسيار است که ميتوان هم

به آن مخاطبه کرد و اما خصوصيت هاى است که براى 

طبفه خاص گفته مى شود . براى عالم و دعوتگر واجب 

است تا در خطاب خاص به سؤالات مردم جواب بدهد و 

مشکلات مردم را حل کند و شبهات را رد کند .  زمانيکه 

نبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل انصارى را به يمن 

إنک تقدم على قوم أهل کتاب ، » برايش گفت : فرستاد ، 

تو ...«  فليکن اول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 

به قوم از أهل کتاب مقابل مى شوى ، اولين چيزى که 

ايشانرا دعوت مى کنى : شهادة أن لا إله إلا الله . الحافظ 

ابن حجر در شرح حديث مى گويد که أهل کتاب أهل علم 

دند و در مخاطبه کردن شان لازم بود فرق بين بت بو

 پرستان و جهال را کرد .

لذا خطاب دينى در عصر جهانى شدن متفاوت است . 

عصر جديد طبيعت جهانى دارد و اما خطاب مسلمانان 

قبل از اين عصر است يعنى خطاب اسلامى ، خطاب به 

روش عصر جديد نيست و تابع محلى دارد ، باين معنى 

د را مخاطب قرار ميدهيم و فکر مى کنيم که که خو

ديگران ما را نمى شنوند و کار هاى علمى و دعوتى ما 

را مطالعه نمى کنند . بعضى طوائف و عدۀ از دعوتگران 

فکر مى کنند که خود را در منزل خود خطاب مى کند و 

خيال مى کند که هيچکس قول را استماع نمى کند و 

 را جريحه دار سازد .ممکن است خطاب او ديگران 

در يک کنفرانس بزرک در يکى از کشور هايى اسلامى 

شخص از تمام نقاط جهان  000حضور داشتم ، تقريباً 

اشتراک کرده بودند ، يکى از مشترکين در سخنرانى 

خود از سياست کنفرانس بيرون شد و گفت : مباحثه و 

مناقشه بين اديان نيست ، تقارب بين اديان وجود 

، فقط يک دين وجود دارد که اسلام است ، ندارد

خداوند مى فرمايد: } إن الدين عند الله الإسلام { ) آل 

( .  بى شک که دين پسنديده نزد خداوند  91عمران: 

اسلام است .اديان سماوى غير از اسلام وجود ندارد 

، خداوند مى فرمايد :} و من يبغ غير الإسلام ديناً 

( و هرکه غير از اسلام  50ران : فلن يقبل منه { ) آل عم

 دينى اختيار کند پس هر گز از وى پذيرفته نشود.

در جوارم رئيس کنفرانس نشسته بود، برايش گفتم : 

اين سخنران کلام بسيار خطرناک گفت ، ممکن است 

مضمون و شکل کنفرانس را متأثر کند و قابل اين 

استکه بجواب او پرداخته شود ، گفت : اين گفتار 

قط بين خود ما است و از اين صالون خارج نمى ف

ز دو جهت براى من قابل قبول برايش گفتم : ا، شود 

 .نيست

اول : جاى آن نيست که شخص با خود حرف بزند ، و 

ممکن نيست گفتار داخل اطاق مغلق باقى بماند ، 

اين جا روزنامه نگاران ، نمايندگان راديو ها و 

آنچه گفته شود براى  تلويزيون ها حضور دارند و هر

 جهانيان انتقال ميدهند.

دوم : آنچه مى گويد در اصل صحيح نيست ، اديان 

بغير از اسلام وجود دارند ، خداوند متعالى مى 

(. براى 6فرمايد: } لکم دينکم و لى دين { ) الکافرون: 

 شما دين تان و براى ما دين ما.

و من يبغ آيۀ که به آن استدلال ميکند قابل رد است : } 

{ ، خداوند مى فرمايد : } يأهل  غير الإسلام ديناً

( . يا أهل 77الکتب لا تغلوا فى دينکم {) المائده : 

 کتاب در مورد دين خود غلو نکنيد.

از جانب ديگر به امر دين، ما مامور به مناقشه و 

مباحثه هستيم ، خداوندمتعالى مى فرمايد: } و 

 ( . با ايشان  920ل:جدلهم بالتى هى أحسن { ) النح

 مجادله به صورت بسيار پسنديده و خوب مجادله کنيد.

خطاب دينى ما امروز شنيده و خوانده مى شود ، آيا 

خطاب ما ملائم با عصر ما است يا نه ؟ و آيا به آن 

 دعوت بسوى الله با بصيرت تحقق مى يابد؟ و آيا 
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 خطاب دینی /
حال و فصاحت  کلام و خطاب ما ، بليغ که مطابقت به

 باشد است ؟

جاى اختلاف نيست که خطاب دينى از يک مدرسه تا 

مدرسه اى ديگر اختلاف دارد و دعوت کننده از مدرسۀ 

 که است از آن نمايندگى مى کند.

خطاب صوفى غير خطاب اثرى ) أهل حديث ( ، و خطاب 

ايشان غير خطاب متکلم ) دانشمند علم کلام( و خطاب 

 .قيه است. متکلم غير خطاب ف

خطاب فقيه پابند به مذاهب غير خطاب فقيه آزاد از 

 تقليد است .

خطاب دعوت گر دشمن تصوف غير از خطابى است که 

 در آن صفا باشد .

خطاب دعوتگر که در دائره ثقافت گذشته باقى مانده ، 

غير از خطاب دعوتگر که در عصر فرهنگ و ثقافت 

 معاصر زندگى دارد  .

ه از وطن خود بيرون سفر نکرده ، خطاب دعوتگرى ک

غير از خطاب دعوتگرى است که جهان را ديده باشد و 

عرف مردم و اديان و مذاهب و فرهنگ هاى متفاوت را 

 ملاحظه کرده باشد.

همه اين امور از اسباب تنوع خطاب دينى ميباشد ، در 

اصل همه اتفاق دارند و همه ازمحکمات قرآن کريم و 

ميگيرند الح به آن اتفاق داشتند سنت صحيح که سلف ص

 . ، امت اسلامى در ضلالت و گمراهى جمع نميشوند

منهچ و روش مناسب و خوب اين استکه براى خطاب 

دينى و دعوت اسلامى بين روحانيت متصوف و تمسک 

و پابندى محدث ، عقلانيت متکلم ، علميت فقيه جمع 

و  کرد و از هر صنف خير آنرا گرفت و بين همه انسجام

 روابط را بوجود آورد.

 قرآن کریم دلیل تغییر خطاب دینی است 
قويترين دليل براى تغيير خطاب قرآن کريم است ، 

قبل از هجرت » ملاحظه مى نمائيم که  خطاب قرآن مکى 

، غير خطاب قرآن مدنى است ، ، هر شخص که « به مدينه 

قرآن کريم را مى خواند ، وسوره هاى مکى و مدنى را 

ند ، ملاحظه مى کند که موضوعات قرآن مدنى ميدا

از موضوعات قرآن مکى جملتاً اختلاف دارد ، و 

 اسلوب قرآن مدنى از اسلوب قرآن مکى تفاوت دارد.

موضوعات قرآن مکى اساسا در مورد تثبيت عقيده 

توحيد با اقسام مختلف آن ، اثبات نبوت ، و جزاء در 

صالح و  آخرت و ايمان به غيب ، و دعوت به عمل

مکارم اخلاق بود و براى تثبيت آن قصص رسل و 

 مؤمنين و جواب مخالفين را شامل بود .

و موضوعات قرآن مدنى در مورد اقامت جامعه 

مؤمن ، تشريعات براى براى نظام جامعه بود لذا در 

مکه نازل نشد : } يأيها الذين آمنو { به آنچه جامعه به 

ات و عقوبات و آن از عبادات و معاملات و تشريع

 .  احتياجات ضرورت داشته همه در سوره هاى مدنى آمد

همچنان روش و اسلوب قرآن مکى غير اسلوب و 

روش قرآن مدنى است ، اسلوب و روش مکى در آن 

بيشتر شدت و حرارت و تکرار بعض لوازمات و 

ضرورت هاى ديگر مثل که در سورۀ الشعراء و سورۀ 

رۀ المرسلات آمده است القمر و سوره الرحمن ، و سو

ملاحظه مى شود ، که در مجموع شعور انسان را به 

 هيجان مى آورد ، بخلاف اسلوب مدنى که اسلوب 

تعليمى تشريعى آرام ، و اولا عقول را مخاطب مى 

 کند زيرا موضوع آن تشريع و تعليم است .

روش و اسلوب مکى غالباً در آن تشدد و حرارت و 

، مثلاً در سورۀ الشعراء و تکرار بعض لوزام است 

سورۀ القمر، و سورۀ الرحمن ، و سورۀ المرسلات ، 

اين سوره ها قلوب را مخاطب ساخته و شعور را به 

حرکت مى آورد ، بخلاف اسلوب مدنى که روش 

تعليمى تشريعى هادى و نفس را مخاطب مى کند 

اولا عقول را  و همچنان قلوب را ، بخاطريکه 

 تعليم است .موضوع آن تشريع و 

اسرار تغيير خطاب قرآن کريم از مدينه و مکه : سوره 

 هاى قرآن مکى و مدنى مراعات مخاطب را دارد و 
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 خطاب دینی /
حرف ميزند به آنچه مناسب است ، قرآن مکى اولاً 

مشرکين و مخالفين عقيده توحيد و منکرين نبوت 

محمد و دشمنان او را مخاطب قرار ميدهد ، لذا خطاب 

لغت شدت و با حرارت است ، اما قرآن مدنى جماعت به 

مؤمنين جديد را مخاطب مى کند و ايشانرا مکلف به 

اوامر و نواهى و تشريعات مى سازد لذا خطاب لغت آرام 

 و تعليم را دارد .

کسيکه سوره مدنى مثل سورۀ البقره و مکى مثل سورۀ 

الشعراء را بخواند برايش فرق بين دو خطاب در مضمون 

 اسلوب واضح مى شود . و

 اقتباس و ترجمه از سايت علامه القرضاوى /

 

   «جراحی پلاستیکی» زیبائی صورت 
 آيا جراحى براى زيبائى صورت جواز دارد؟

 النابلسى جواب ميدهد 

اگر عيب حقيقى و واضح در صورت انسان باشد و 

متخصص طبى علاج آنرا بکند در تجميل وعلاج آن حرج 

 نيست.

 

 دن مال دولت که بدون حق گرفته شده برگشتان
در اين روزها مردم در مورد کسانيکه از افغانستان فرار 

کرده اند و با خود مليون ها دالر را به سرقت بردند حرف 

ميزنند . يک عده از اين اشخاص ممکن است در مورد 

شريعت اسلامى در اين مورد معلومات نداشته باشند و 

ود پشيمان شده باشند و يکعده ممکن است از عمل خ

 حکم شريعت را بخواهند .

 

اميد است که ضمير و وجدان يک تعداد زنده شده باشد 

و بخواهند توبه کنند ، براى اين گروه بايد گفت که توبه 

در هر وقت ممکن است و دروازه توبه هميشه باز است . 

اما قبل از توبه بايد سرمايه هاى ملت به ملت گردانيده 

داً توبه صادقانه کرد و خداوند وعده داده شود و بع

 که توبه را قبول ميکند .

اسلام بشدت مردم را متوجه مال ملت نموده زيرا مال 

عام است و تمام افراد ملت در آن حق دارند ، اگر از 

مال عام سرقت شود ، معنى آن اين است که بالاى همه 

ملت ظلم شده و در روز قيامت همه ملت دشمن اين 

 ه از سارقين ميباشند .گرو

 

 اثر طب معاصر بالای تفکیر فقهی
در مصادر کلاسيک اسلامى مقارنه بين طب و فقه ، 

يا بين طبيب و فقيه زياد است تا درجۀ که گفته مى 

انبياء أطباء قلوب و اديان ، و شارع طبيب اعظم » شد

است . وجه مقارنه در اينجا اين است که طبيب در 

صحت انسان را از ميکند و مصالح ابدان  کار 

، و فقيه مصالح دينى انسان را مريضى حفظ ميکند

، لذا بين اين دو يعنى طب و فقه يا دو ساحه تداخل 

عبادت و تکاليف است و موجود است و بدن انسان آله 

 بين نفس و جسد جدائى نيست.

 

 شیخ جامع الازهر می گوید
سفر جواز است زن وظائف عالى و قضاء و افتاء ، و 

بدون محرم اگر امنيت باشد داشته باشد، طلاق 

بدون سبب حرام و جريمه اخلاقى است ، ولى دختر 

حق ندارد او را از ازدواج با کف بدون سبب قابل 

قبول مانع شود . زن حق دارد نصيب خود را از سرمايه 

شوهر اگر سهم در آن داشته باشد و يا در پيشرفت آن 

 . حصه داشته باشد تعيين کند

در مورد حق شرعى زن در ميراث الطيب مى گويد: 

زن در بسيارى اوقات در ذخيره سرمايه سهم 

ميداشته باشد ، اگر شوهر وفات ميکند ، ورثه ترکه 

را تقسيم مى کنند بدون اينکه حق زن را که در 

 سرمايه شريک بود مد نظر داشته باشند .
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در  شرعا از حق زن است تا حصۀ خود را از ثروت شوهر

زندگى او و يا بعد از وفات او بگيرد به دليل اينکه در 

جمع سرمايه و نموى آن نقش داشته است ، اين حصه و يا 

نصيب در تقسيم ميراث ارتباط به وفات شوهر ندارد ، 

زن ميتواند در حيات شوهر و بعد از وفات او نصيب 

خود را بگيرد ... و در حقيقت دين )  قرض ( بالاى شوهر 

 .است 

آنچه از فقه به ميراث مانده  در مورد ميراث فقهى )

(  و دعوت به تقديس آن الطيب مى گويد: دعوت به است

تقديس ميراث فقهى و مساوى دانستن آن با شريعت 

سبب جمود فقه اسلامى معاصر مى شود ، در نتيجه 

تمسک بعض براى تقيد يا مقيد بودن به حرفى، آنچه در 

قديم آمده. فتاواها و احکام  فتاوا ها و احکام فقهى

فقهى قديم نمايندگى از تجديد سير قضاياى همان 

 عصر بود.

 

خطر ناکترين مانع براى تجديد عبارت است از : فتاوا 

لمانان هاى گذشته که در عصر حاضر نفع براى مس

، و نشر فتاوا هاى که عادتاً از طرف اشخاص ندارد

 .ستاسلام و علوم آن و فرهنگ آن ا جاهل به

الخطيب ادامه داده مى نويسد: تجديد بطور دائم 

عبارت از ادامه و بقاء اسلام بحيث دين زنده و متحرک 

 است که عدالت و مساوات را در بين مردم نشر مى کند .

مورد سفر بدون محرم  ، را عدۀ خلاف حديث رسول اکرم 

لا يحل لامرأة أن » صلى الله عليه و سلم که فرمودند: 

براى زن حلال «. يرة يوم و ليلة بغير حرمة تسافر مس

نيست که مسافه يک روز و يک شب را بدون محرم سفر 

کند، مى دانند . اما دکتور الطيب مى گويد که نظام سفر 

ريق با امن است ،لذا در عصر حاضر تغيير کرده و ط

اجتهاد شرعى در اين مورد لازمى است . قبول اجازه سفر 

بشرط همران با امن ، به قياس از مذهب مالکى نسبت به 

 سفر زن براى حج ، از زمان بسيار گذشته بود .

 

 در ماه  رمضان شخص مریض و کهنسال 
در فقه اسلامى مريض از خود در عبادات و معاملات 

دارد و دين اسلام دين رحمت بوده شرايط  احکام خاص را

زمان و  مکان و حالت شخص را در مسائل عبادات مد 

نظر گرفته است .  در فقه حنفى , فقهاى حنفى احکام 

مريض را بصورت مفصل شرح داده اند و مهمترين کتاب 

در أحکام اشخاص مريض کتاب ) أحکام المرضى ( 

خليل معروف به تأليف علامه شيخ أحمد بن إبراهيم بن 

هجرى است که  9060ــ  9007ابن تاج الدين الحنفى  ــ  

برادر محترم دکتور محمد سرور محمد مراد بلخى اين 

کتاب را تحقيق نموده و دکتور أحمد الحجى الکردى 

متخصص در موسوعه فقهى آنرا مراجعه کرده و وزارت 

اوقاف و شئون اسلامى کويت اين کتاب را به چاپ 

دراين رساله فصل رمضان و شخص مريض را   رسانده .

بطور خلاصه ترجمه مى کنيم و در نهايت فتوا هاى 

 مجتهدين معاصر را مى آوريم .

 

 کتاب الصوم  ) کتاب روزه ( 
اگر شخصى ترس داشت که روزه درد چشم اش را زياد مى 

سازد و يا روزه تب ويرا  زياد ميکند , پس افطار کند ) 

زيرا روزه ويرا به هلاکت نزديک مى  يعنى روزه نگيرد (

سازد و مى گويند که مريضى که مى تواند روزه نگيرد آن 

شخص است که قادر نباشد که ايستاده نماز ادا کند * 

مخطوط در دار  335ديده شود :  فصول للعمادى : ورقه 

 الکتب المصريه  .

:  انسان خودش مى تواند درک  معرفت زياد شدن مرض 

روزه مرض اش را زياد ميکند يا نه ؟ و يا به  کند که آيا

 گفته داکتر معالج عمل کند  . 

اگر از مريضى خوب شد و ليکن ضعيف باقى ماند و ترس 

در آن باشد که دوباره مريض مى شود اگر روزه بگيرد و 

افطار نکند و داکتر برايش اين را بگويد که روزه حالت 

فس وى است مى ضعيفى اش را زياد مى سازد و خطر بر ن

تواند روزه نگيرد * ديده شود :  خلاصه الفتاوى :  لطاهر 

 طبع پاکستان . 260/  9بن عبدالرشيد البخارى جزء 
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اگر کسى را حشرات نيش زد ) مثل گژدم ( و مجبور شد که 

دواء بنوشد , مى گويند که اگر نويشدن دواء برايش فائده 

رعايه للکنوى داشت آنرا بخورد . * ديده شود : عمده ال

 . 97ص : 

اگر بالاى شخصى روزه قضائى باشد تا وقتيکه به سن شيخ 

 فانى برسد و قضائى روزه نگرفته باشد بروى فديه نيست .

مريض و مسافر اگر در شب رمضان نيت نکرده باشند و بعد از 

طلوع فجر نيت کنند در نزد امام محمد  و امام يوسف صحت 

و جامع  202/  9اضيخان دارد * ديده شود : فتاوى ق

 . 961/  2الفصولين 

کسيکه در ماه رمضان تمام رمضان و يا چند روز رمضان بى 

هوش شود بالايش قضائى است * ديده شود : جامع 

 .  965/  2الفصولين 

اگر کسى نذر کرده باشد که درماه رجب روزه مى گيرد , اگر 

ت جنون برسد و قبل از آن ــ ماه رجب ــ  مريض شود و يا به حالا

ماه بگذرد و بعد از آن صحت يابد و يا عاقل شود در نزد ابو 

حنيفه قضائى دارد و اگر نان بخورد و در همان روز صحت 

يابد باقى روز را نخورد * ديده شود فصول الاحکام , 

 . 960,  965/  2و جامع الفصولين  331للعمادى ورقه 

 

ر شود و شوهرش با زنيکه خواب باشد و يا بمرض جنون گرفتا

وى جماع کند بالايش قضائى روزه است و کفاره ندارد و امام 

زفر مى گويد که روزه اش فاسد نميشود * ديده شود فتاوى 

 . 301/  9قاضيخان 

کسيکه اجازه دارد که در ماه رمضان روزه نگيرد ليکن 

 قضائى آنرا بعدا بگيرد:

جزء اول ( مى  امام سيد سابق در کتاب خود بنام ) فقه السنه

نويسد که : براى مريض مباح است که روزه نگيرد چنانکه 

خداوند مى فرمايد : } و من کان منکم مريضا أو على سفر 

کسيکه از شما مريض باشد و   950فعده من أيام أخر * البقره : 

يا در سفر از روز هاى بعدى روزه بگيرد { .  در المغنى آمده که 

ت شده که هر  نوع مرض حتى از درد از سلف صالح رواي: »  

ناخن را شمامل است زيرا آيه شريفه به معنى عام آمده است . و 

بغير از مرض کسيکه تشنه گى شديد برايش پيش شود که 

ترس از حيات باشد لازم است که افطار کند اگر چه مقيم باشد 

 و بعدا قضائى بگيرد . {  .

بگيرد و مشقت  در همين کتاب آمده که : اگر مريض روزه

را تحمل کند , روزه اش صحيح است مگر کراهيت دارد 

زيرا خداوند برايش اجازه نگرفتن روزه را داده است و 

 خودش براى خود ضرر مى رساند .

 

 استعمال خوشبوئی در روز رمضان :
دکتور يوسف القرضاوى در اين مورد مى نويسد که : 

و هيچ يک  استعمال خوشبوئى در روز رمضان جواز دارد

از علما نگفته اند که استعمال خوشبوئى در رمضان سبب 

 فاسد شدن روزه ميشود , خداوند بهتر مى داند .

 

 استعمال مسواک و کریم دندان
در استعمال کريم دندان و مسواک در روز رمضان در 

حکم آن دکتور يوسف القرضاوى اين جواب را 

 ميدهد 

 

نکه هميشه مسواک قبل از زوال مستحب است چنا

مستحب است ليکن در استعمال آن بعد از زوال 

فقهاء با هم اختلاف نظر دارند بعضى استعمال آنرا 

بعد از زوال مکروه ميدانند .  بعضى از صحابه 

روايت کرده اند که رسول الله صلى الله عليه و سلم را 

ديديم که مسواک ميکردند و روزه داشتند , مسواک 

 در روزه 

 

در تمام اوقات در اول روز و آخر آن  مستحب است

مثليکه مستحب است قبل از روزه و بعد از روزه و 

 سنت است در همه اوقات . 

اما در استعمال کريم دندان بايد دقت شود که مقدار 

از آن به شکم داخل نشود و اگر داخل شد نزد اکثر 

علما روزه را باطل مى سازد و بهتر است که بعد از 

ال شود ليکن اگر استعمال شد بايد افطار استعم

محتاط بود که داخل شکم نشود و اگر کسى عذر 

داشت و کريم دندان را استفاده کرد و يک مقدار آن 

داخل شکم شد البته بعد از احتياط در آن عفو است 
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خداوند وعده داده که انسان را  0و در سوره الاحزاب آيه 

 صلى الله در خطأ و سهو محاسبه نمى کند و رسول الله

عليه وسلم مى فرمايد که در فراموشى و خطاى امت من 

 محاسبه نمى شود .

 

امام ابو حنيفه و اصحاب وى  وقت دادن زکات فطر روزه :

مى گويند که وقت دادن فطر روزه به طلوع فجر روز عيد 

واجب مى گردد .  در نزد ابو حنيفه اجازه است حتى قبل از 

 شود .عيد زکات فطر روزه داده 

براى کسيکه زکات فطر روزه داده نميشود : براى کافر که ضد 

اسلام است و مرتد و فاسق که به فسق خود بر ضد مسلمين 

عمل ميکند و شخص غنى و اهل کسبه , شخص تنبل که کار 

نميکند براى پدر و مادر و اولاد زکات فطر روزه داده 

 نميشود. 

روزه لطفا به  } براى مزيد معلومات در موضوع زکات فطر 

فقه زکات , القرضاوى , ترجمه : فضل غنى مجددى که از 

 طرف فقه اسلامى بنشر رسيده مراجعه شود { .

 

 صدقه فطر روزه به کدام اشخاص واجب است :
درحديث شريف که امام بخارى و مسلم از ابن عمر روايت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض » نموده اند آمده که : 

ه زکات فطر روزه را بالاى انسان مسلمان ــ زن و مرد آزاد نمود

و غلام ـــ  و درمذهب حنفى فطر روزه بالاى صغير و کبير 

 واجب است.

شرط داشتن  نصاب : خلاف تمام مذاهب امام ابو حنيفه و 

اصحاب وى داشتن نصاب ) آن مقدار از سرمايه که به داشتن 

مى شود *  براى  آن بعد از ضروريات زندگانى زکات فرض

معلومات بيشتر به رساله زکات , تأليف شيخ القرضاوى , 

ترجمه : فضل عنى مجددى مراجعه شود (  را در دادن فطر 

 روزه شرط ميدانند .

روزه را فقه حنفى نصف صاع از گندم که  مقدار زکات فطر

مساوى يک بر ششم کيلو گرم است تعين کرده است و در 

زد امام ابو حنيفه و امام يوسف همين مذهب خصوصا در ن

 مجازاست که فطر روزه را به پول نقد پرداخت . 

 

امام ابو حنيفه و اصحاب  وقت دادن زکات فطر روزه :

وى مى گويند که وقت دادن فطر روزه به طلوع فجر روز 

عيد واجب مى گردد .  در نزد ابو حنيفه اجازه است حتى 

 . قبل از عيد زکات فطر روزه داده شود

براى کسيکه زکات فطر روزه داده نميشود : براى کافر که 

ضد اسلام است و مرتد و فاسق که به فسق خود بر ضد 

مسلمين عمل ميکند و شخص غنى و اهل کسبه , شخص 

تنبل که کار نميکند براى پدر و مادر و اولاد زکات فطر 

 روزه داده نميشود. 

ه لطفا به  براى مزيد معلومات در موضوع زکات فطر روز

} فقه زکات , القرضاوى , ترجمه : فضل غنى مجددى که از 

 طرف فقه اسلامى بنشر رسيده مراجعه شود { .

 

 و رمضان مسافر 
احکام عبادات در سفر نسبت به مقيم بودن تفاوت دارد که 

اين تفاوت شامل روزه رمضان نيز مى شود و بر مسلمان 

موارد آن بداند و واجب است تا احکام اسلامى را در همه 

اگر نمى داند از علما پرسيده و يا در کتب فقه اسلامى 

 مراجعت کنند .

ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه روايت ميکند که در سفر 

با رسول الله صلى الله عليه وسلم بوديم بعضى روزه 

داشتيم و بعضى نداشتيم  . در حديث ديگر الخدرى مى 

 عليه وسلم در غزا بوديم گويد که با رسول الله صلى الله

بعضى از ما روزه داشت و بعضى نداشت و کسى از ما که 

قوت گرفتن روزه را داشت روزه گرفت و کسى که ضعيف 

 بود نگرفت .

ازروايت الخدرى استنباط مى شود که گرفتن روزه در ماه 

رمضان مربوط به خود شخص است که مى گيرد يا نمى 

 گيرد .

رمضان تحقيق نموده و در روشنى  علما در موضوع سفر و

قرآن و حديث و اقوال صحابه به اين نظريات رسيده اند که 

سيد السابق در کتاب خود فقه السنه همه نظريات را به 

 تفصيل آورده است که در اين جا بعضى آنرا نقل مى کنيم  :

امام ابو حنيفه و امام شافعى و امام مالک مى گويند : 

زه را در سفر دارد , روزه برايش کسيکه قوت گرفتن رو
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 بهتر است و کسيکه ندارد نگرفتن روزه برايش بهتر است .

در کتاب الموطأ از امام مالک از امام محمد امام مذهب 

حنفى روايت  شده که مسافر در ايام سفر اگر مى خواهد روزه 

بگيرد و اگر نمى خواهد نگيرد . ) اين قسمت را استاد 

 ده اند ( .غوريانى ترجمه نمو

امام و فقيه بزرگ خليفه عمر بن عبدالعزيز همه نظريات را 

 يکجا ساخته به اين نتيجه رسيده که :

هر کدام آن )  روزه داشتن و نه داشتن ( آسان باشد آن صحيح 

است , کسيکه روزه برايش آسان است روزه بگيرد و کسيکه 

 روزه برايش مشقت است روزه نگيرد .

د که اگر شخصى ) مسافر ( در شب نيت امام سابق مى گوي

روزه  کرد در روز مى تواند که افطار کند يعنى روزه اش را 

بشکند.  و اگر نيت روزه را کرد در جايى که  مقيم بود و بعدا 

از آن در روز سفر کرد جمهور علما مى گويند که اجازه افطار 

است را در روز ندارد و امام سابق احاديثى را در مورد آورده 

 و در اخير تحقيق الشوکانى را به اين معنى مى آورد :

الشوکانى گفت : هر دو حديث دلالت بر آن ميکند که مسافر 

قبل از خارج شدن از مکان خود که از آنجا مى خواهد سفر کند 

 اجازه دارد افطار کند يعنى نان بخورد . 

 سفرى که در آن اجازه نگرفتن روزه است , همان سفرى است که

 در نتيجه آن انسان نماز را قصر ميکند .

 

  حیض و نفاس :
در کتاب فقه السنه آمده که :  حيض و نفاس اگر در اخير روز 

قبل از غروب آفتاب باشد روزه را باطل مى سازد و در اين 

 حکم علما با هم متفق النظر اند .

 منع شدن روزه براى زن اگر شوهرش در منزل حاضر باشد :

لا » مى گويد : رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت :    ابو هريره 

تصم المرأه يوما واحدا , و زوجها شاهد إلا بإذنه , إلا رمضان 

* روايت نموده بخارى و مسلم واحمد *  زن يک روز را روزه 

نگيرد اگر شوهرش در خانه حاضر باشد مگر به اجازه اش بغير 

دن اين حکم مى نويسد امام سيد سابق بعد از آور«. از رمضان

که : اگر شوهردر خانه نباشد يعنى در سفر و يا کار باشد زن 

حق دارد که بدون اجازه اش روزه بگيرد و زمانيکه شوهر به 

خانه ميرسد مى تواند روزه خانم خود را باطل سازد ــ يعنى 

عمل جنسى را  انجام دهد ـــ  . مريضى شوهر و عدم قدرت وى 

ل عدم حضور وى در منزل مى باشد و براى عمل جنسى مث

زن در اين صورت مى تواند بدون اجازه شوهرش روزه 

. ) براى معلومات بيشتر در   371بگيرد * فقه السنه : 

مسائل جنسى بين زن و شوهر به کتاب بنده بنام خانواده 

 در اسلام مراجعت شود ( .

 

ساله هستم و اول از جای که  81سؤال :  من دختر 
یض می آید یک ماده سفید رنگ خارج شده مایع ح

 نمی دانم که نماز و روزه ام صحیح است یا نه ؟
 

اين ماده عبارت از افرازات طبيعى براى دختر و   جواب :

زن  است و آنچه سبب حرمت نماز و روزه ميشود عبارت از 

خون است ,  خون حيض معروف و رنگ آن سرخ مى باشد .  

رازات باشد مثليکه سؤال اگر خون نباشد و بعضى اف

کننده شرح ميدهد از آن ترس نداشته باشيد و شما خواهر 

مسلمان نماز بخوانيد و روزه بگيريد و عبادت خداوند را 

 بجا بياوريد و خداوند قبول ميکند .

 

حکم گرفتن دوای منع مریضی زنانه ) تأخیر حیض ( 
 در ماه رمضان

 

که بنام حيض ياد زنان در هر ماه چند روز مريض مى شوند 

مى شود و مدت مريضى زنانه از يک زن تا زن ديگر 

متفاوت مى باشد و در اين اواخر دارويى ساخته شده که 

مريضى زنانه را به تأخير مى اندازد  و زنان مسلمان از 

 دکتور القرضاوى در اين  مورد سؤال نموده اند :

 

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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